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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ميلاد سپيده

 حبيب اله زارع    ����

 رنگ و شكل سپيده بود آن شب

 فلق جان دميده بود آن شب

 هاي سفيداز دل ابر ياس

 پاي كوبان رسيده بود آن شب

 روي هر تكه شاخسار درخت

 تاجي از گل خزيده بود آن شب

 بر تن خشك و سخت و سرد زمين

 آسمان سركشيده بود آن شب

 صبح بود، ديدگان من حيران

 جز سپيدي نديده بود آن شب

 همه جا شكل صبح بود و سحر

 رنگ باران پريده بود آن شب

 وجد بود آن همه صفاي سپيد

 شب چو صبح سپيده بود آن شب

 شبنم عشق روي برگ صفا

 بي سر و پا دويده بود آن شب

 از سر شب سلام جمله ملك

 گرد نرجس تنيده بود آن شب

 ترس افتاده بد به جان ستم

 قلب شيطان بريده بود آن شب

 »حبيب«پرتپش گشته بود قلب 

 صوت قرآن شنيده بود آن شب

 شاد شد قلب عاشقان زمين

 چون كه مهدي رسيده بود آن شب

    در تنگاتنگ جنگ

 ساله 15 -آيدا هدايتي     ����

آمـد  اي كاش سپري بودم تا تيري كه به طرف علي اصغر مـي 

اي بودم كـه    كردم و يا پردهرا در چشم بر هم زدني خنثي مي

 .گرفتمجلوي خورشيد سوزان عاشورا را مي

آمـد را در      كاش پرنده بودم و تيركي كه به سوي مشك مـي 

ماندند و يـا زمـيـن        كردم تا اطفال، تشنه نميهوا منحرف مي

 .كشيدمبودم تا دشمنان امام را در خود فرو مي

 كاش ولي افسوس

    از وقتي عاشقت شدم
 هدي جوكار    ����

 از وقتي با مني چشام، هيچي نديده جز خودم

 خودم رو خيلي دوس دارم، از وقتي عاشقت شدم

 

 ي مقابلمكاشكي كنار من باشي، نه جبهه

 ت به پا كرده دلمدوني چه جنگايي، واسهنمي

 

 قسم به چشمات كه بازم، باعث اين ترانه شد

 قسم به اين شعرايي كه، دوباره عاشقانه شد

 

 خيلي عزيزتر از اوني، كه عشقو سرسري كنم -

 خوام هر اندازه بخواي، واسه تو دلبري كنممي

 

 -اراده كن تا من بشم، يه دختر شمالي كه

 -ياد به اين حوالي كهبا سبدي از گل سرخ، مي

 

 بشينه پاي چشمه سار، تا تو بياي و رد بشي -

 اونقده ناز كنه كه تو، مهربوني  بلد بشي

 

 شمت تمومه حكمي كه، از دلت آوردي ميواسه

 -شمحتي اگر تو دوس داري، يه دختر كردي مي

 

 ...دشت و دمن... شم دختري از، كوه و كمريا نه مي -

 ، اصل نژاد تركمن...سوار اسباي اصيل

 

 خواد، با چشماي نافذ و مستاصلا اگه دلت مي

 -حنا به دست... ، شرجي زده...زير نقاب آتشي

 

 شمترين پري مي، ساده...نجيب و ساكت و صبور -

 شماگر دلت بخواد، دختر بندري مي... آره

I 

 تشنه تر از صحرا بيا، به چشمه سار چشم من

 بيا تا شرمنده نشن، ايل و تبار چشم من

 

 ت به پا كرده دلمدوني چه جنگايي، واسهنمي

 ي مقابلمخوام كنار من باشي، نه جبههمي

    چهار پاره

 سعيد پورزال    ����

 ميرمدارم از اين احساس دردآلود مي
 اي بهترين مضمون اشعار غم انگيزم

 حالا كه سهمم از تو يك تصوير كمرنگ است
 ريزمچون زهر درد خانه را در خويش مي

 
 ياد آن اشعار شور انگيز! پاييز آمد

 وقتي كه قلبت سهم چشمان سياهم بود
 بي وفا من خالي از عشقم! پاييز آمد

 اي كاش قلبت مثل سابق سرپناهم بود
 

 تر از پاييزتكرار اين روز و شب غمگين
 سوزدمانند زهر عقربي در سينه مي

 وقتي كه هر شب با غمت با من عجين هستي
 دوزدعكس تو چشمان مرا بر خويش مي

 
 هااي لذت شبهاي خوب آشنايي

 ها تا كنبا من كمي بهتر از اين شب گريه
 فانوسمن در خودم گم هستم اي خورشيد بي

 كن»ها«كسي دستان مرا در بي! سرد است

    زمستان

 زادهمرضيه قرباني    ����

-كند، برگها با باد مـي زند و برگ درختان را باخبر ميباد فرياد مي
كـنـنـد،    افتند، آنها خودشان را فرش زمين ميرقصند و به زمين مي

 !خواهند به چه كسي خوشامد بگويند؟مي
هايـش  كشد و شاخهدرخت بيچاره از هيكل عريان خود خجالت مي

 ...!آورد تا ببيند چه خبر شدهاش بيرون ميگنجشك سر از لانه. دهدرا تكان مي
كنند، آسمان از اين كار نـعـره     ابرها غيرتي شده و خورشيد را پشت سر خود پنهان مي

ي آسمان سكوت كرده و گـوشـه     گريد، گويي تمام جنگل از گريهزند و زار زار ميمي
 .اندگير شده

 :كنندها خبري را منتشر ميفرداي آن روز، روزنامه
 »اند، گويي زمستان رسيده استابرها، خورشيد آسمان را دزديده«

    !از غمي امشب
 زنده ياد سهيلا يونسي    ����

 كنمهمچنان ني از غمي امشب حكايت مي
 كنمهاي مهرباني را تلاوت ميآيه

 كنم چون نسترنباغ يادش را چراغان مي
 كنمخاطراتش را چو شب بو پرطراوت مي

 ي من مهرباني آه اما رسم اوشيوه
 كنمها، وفا را من رعايت ميدل شكستن

 زان كه چشمش را به بوسه آفتاب از هم گشود
 كنمها حسادت ميبا عروس روشنايي

 شويي باغ نگاهش ميشامگاهان خيره
 كنمماهتاب، از چشم تو امشب شكايت مي
 سركشيده تا فلك فرياد عالم گير من

 كنمبا همه ديوانگان امشب رقابت مي
 ام در راه اوعمر خود را گر غرامت داده

 كنمزين تجارت حالي احساس رضايت مي

 ايمهتاب خواجه    ����

تـو     ». شـود دلم براي خودم تنگ مي«

گيرد، انـتـظـار    نيستي، آسمان غم مي

كـنـي،   ميرد، نگاهت را دريغم ميمي

تــريــن واژه در     نــازنــيــن بــيــا، تــو روان      

 .ام هستيشيارهاي انديشه


